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ســاحت را با هم خلــط کرده ایم: ســاحتی 
که فرد در مقام نظر به پدیدۀ شــر آلود نگاه 
می کند و می خواهــد نظرورزانــه دربارۀ آن 
سخن بگوید؛ دیگری ساحتی که فرد مبتلا 
به پدیدۀ شرآلود می شود و در دلِ آن دچار 
رنج می گردد. این نقد ممکن است این گونه 
ادامه پیــدا کند که فــرد مســلمان )با عقبۀ 
فکریِ برآمــده از مواجهۀ پدیدارشــناختیِ 
اســلامی( در لحظۀ ابتلا به پدیدۀ شــرآلود 

ممکن اســت فریاد بزند و خدا را بخواهد و 
زبان به اعتراض بگشاید. درمقابل، ممکن 
است فرد مســیحی )با عقبۀ فکریِ برآمده 
از مواجهۀ پدیدارشــناختیِ مسیحی( پس 
از گــذر از لحظــۀ ابتــلا بــه پدیدۀ شــرآلود، 
و بــه هنــگام آرامــشِ نظــری، حکمــت و 
خیرخواهی خدا را به یاد بیــاورد و آن رنج را 

نافیِ خداییِ خدا نداند. 
چنیــن نقــدی واقعــاً جــدی اســت. اما 
اجمالاً احساس می کنم که شاید بتوان دو 
پاسخِ )نیم بند و نه  لزوماً قانع کننده( برای 
آن داشــت: یکــی آنکه مــرز میان ســاحت 
نظر و ساحت ابتلا به گمانم چندان واضح 
نیســت و نمی تــوان به راحتــی آن دو را از 
یکدیگر جدا کــرد. دومِ آنکه گمان می کنم 
ح  اگر صورت بندیِ ادعا را بــه این گونه مطر
کنم، احتمالاً بتواند از این نقد رهایی پیدا 
کند: امر نظــری از طریق زبــان و تربیت به 
ناخودآگاهِ افرادِ غیرنظرورز ســرریز می کند 
و در نــوعِ نگاهِ آن هــا رســوب می کند. حالا 
فرد در دلِ ابتلا به رنج رنجِ خود را بر اساس 
رســوب و ســرریزِ جهان بینــی و مختصاتِ 
مواجهۀ نظــری می فهمــد. در ایــن لحظه 
است که مواجهۀ پدیدارشناختیِ مسیحی 
یحتمــل درجــه ای از منافات میــان پدیدۀ 
شــرآلود و خداییِ خدا می بیند اما مواجهۀ 
پدیدارشــناختیِ اســلامی آن رنــج را نــه 
روی برگرداندنِ خدا از انســان، بل ابتلایی 

رشد آفرین می بیند. 

 
تکمله

قصه با روایتِ انجیل از عیسی شروع شد. 
اما حالا قصه به جای دیگری خواهد رفت: 
نزدیک ساعت سه عصر، در آن دشتی که به 
غبــار و دود افتاده بود، جهــان از پسِ پردۀ 
اشک پیش چشــمانِ ما سوســو می زد. در 
گوشه ای از دشــت، تمثال سیاهی بر سینۀ 
تمثــال ســپیدی نشســته بــود و ما مــات و 
خیــره نظــاره می کردیــم. مــا طاقت بریده 
می گفتیم که فریادی بــزن و از خدا بپرس 
کــه »چــرا مــرا واگذاشــته ای؟« امــا او زیــر 
زخم هایــی کــه از ســتاره افزون شــده بود 
چشم به آسمان داشت و شاید به خنده ای 
غم آلوده زمزمه می کرد: »الهی رضاً بقضائک 
و تســلیماً لأمرک ولا معبود سواک یا غیاث 
المســتغیثین.« اینجا خدا نه در احتجاب، 
و نه در آن ســوی آسمان به  ســکوت، بل در 

میانۀ میدان حاضر بود. 

جهان اســلام و مســیحیت مرزها را در هم 
نوردیده و چنان می نمایاند که پدیدۀ شر به 
همان نحوی که در مسیحیت پررنگ است، 

در اسلام نیز پررنگ خواهد بود.   
امــا همچنــان یک نکتــه باقــی می ماند 
کــه می توانــد نقدی بــر ادعــای اصلــی این 
یادداشــت بمانــد. ممکــن اســت کســی 
بگویــد کــه در قیــاسِ میــان دو مواجهــۀ 
پدیدارشــناختیِ مســیحی و اســلامی، دو 

تصویر مسیح مصلوب

57 شماره  سوم مهر و آبان 1402

فلسطین


